
» غات فارسي نهمل« 

درس 11  زن پارسا

نقل است: حكايت شده است       جامه: لباس، پيراهن        عيال: همسر 

فلان: اشاره به شخص مبهم        عهد كرده بود: پيمان بسته بود       برخاست: بلندشد  

خفته اند: خوابيده اند       سيده: خانم         امت: پيروان يك دين        مخلوق: مردم   

شفاعت: درخواست بخشش از كسي          بيفتاد: افتاد            قحطي: خشكسالي  

متفرق: پراكنده        درم: درهم، واحد پول       مشقّت: سختي      خواجه: آقا، سرور

روي بر خاك نهاد: صورت به خاك گذاشت       غريب: بيكس و تنها        رضا: راضي بودن

آوازي: صدايي     جاهيت: مقامي براي تو- جاه: مقام      مقرّبان: نزديكان به خدا     

نازند: افتخار كنند      الهي: خدايا      هوا: خواست، خواهش       نياسودمي: آرام نميگيرم   

صومعه: محل عبادت        رنجه مدار: مرنجان،اذيت نكن            گرد: اطراف           

طرّار: دزد              ابليس: شيطان           زهره: شهامت، جرئت


